
 نقش الگویی 

 معلّمان دینی
 

 حمیدرضا ایرانی
 مدرّس دانشگاه فرهنگیان 



یک روز کودکی را برای تربیت به ما بسپارند، به اندازه ی اگر 
فعالیتی که در آن روز انجام داده ایم، درسعادت یا شقاوت، در 

 !او مسئولیمشیطانی شدن یا خدایی شدن 
آیا می توانیم بگوییم به اندازه ی توانایی خود، در آن یک روز 

 درست عمل کرده ایم؟

 ؟باشددینی چه کسی می تواند معلم 
پاسخ به این سؤال، بسيار مهم و حسّاس است؛ وقتی که بداانيم 
مربی و هاایتگر اصلی انسان خااست و پس از او، پيدامرران و 
امامان و اوليای الهی هاایت انسان را به عهاه دارنا که کاری 

 . بسيار عظيم و مسئوليتی بسيار سنگين است



 اکنون که می دانيم، پس 
 :گيريم، بياييم ابتدامی چه کسانی را پی راه 
با خدای خود پيمان ببنديم که در انجام مسئوليت خود  

 .سستی نورزيم
با اعتماد بر او قدم پيش گذاريم و با توکّل بر او اقددام   

 .کنيم
مددد  ( ع)و اهل بيت گرامی اش ( ص)از رسول خدا  

 .بجوييم و خود را رهرو آنان بدانيم



 :  نيت خدايی و اخلاص( 1

 معلمان دينیويژگی های 

کودک ارزشمندترين امانت خداست و اگر تعهد کدرديم  
وارد و علاقه که او را تربيت کنيم، بايد با اخلاص و قوّت 

 .ميزان پيشرفت ما وابسته به نيت ماست. عمل شويم
لازم است به طور دائم به خود تذکر دهيم و يادآور شويم 
که داريم کاری خدايی می کنيم؛ پس برای او و به خاطر 

 .آن هدفی که او معين فرموده کار کنيم



، يک انسان کوچک است؛ با تمام پيچيدگی هدای  کودک
 . يک انسان

همان مقدار که او را بشناسيم، می توانيم به او نزديک به 
 . شويم و او را تربيت کنيم

بودنِ عمل ما در گرو علم به نيازهدای کدودک،   عالمانه 
استعدادها و ويژگی های اوسدت؛ هدم ويژگدی هدا و     
نيازهای عمومی کودکان و هم ويژگی هدا و نيازهدای   

 .خاصی که هر کودکی دارد

 : شناخت مخاطب خود( 2



 چيزهايی را می خواهيم به کودکان خود بياموزيم؟  چه 
 توانايی ها و مهارت هايی را بايد در آن ها پديد آوريم يا تقويت کنيم؟  چه 

 را به کجا می خواهيم برسانيم؟  کودک 
 با اهداف کار خود آشناييم؟  آيا 
 چيزهايی را نبايد آموزش دهيم؟  چه 
 ؟روش هايی را بايد به کار بگيريمچه 

 : آگاهی از محتوای تربيتی( 3

برای پاسخ دادن به این سؤال ها بایا به منداب  موقدو و قابد  
اعتماد مراجعه کنيم؛ به طور مستمر مطالعه کنيم؛ تفکر عقلاندی 

از مربيّدان . خود را ارتقا دهيم و همواره در حال یادگيری باشيم
بزرگ و معلمان و استادان موفو بپرسيم و تجربه های آندان را 

 .جم  آوری کنيم و خلاصه این که دست از یادگيری برنااریم



عمل ما بدرای آن  و هر کودکان خود اسوه ايم ما معلمان برای 

 . مقبوليتو  اعتماد، درستیها يک نماد است؛ نماد 

هايی که کودک از رفتار و عمل ما می گيرد، عميق تدر،  درس 

پايدارتر و فراوان تر از درس هايی است که از کلام مدا مدی   

بنابراين بايد آگاهانه بکوشيم که بيش و پيش از سدنن،  . گيرد

 . در عمل خود با کودکان حرف بزنيم و به آنان بياموزيم

 : شایستگی در اسوه بودن( 4



 :همواره در نظرمان باشد که( ص)اين گفتار رسول خدا 

 «دُعاةَ النّاسِ عَلی اَنْفُسِکُمْ بِغَيْرِ اَلْسِنَتِکُمْ کونوا »

 غير زبانتانخودتان به سوی باشيد به کننده ی مردم دعوت 

نگاه تيزبين کودک به ماست و دائماً از رفتار ما فيلم برداری می کنا و 
شک     آن را در ضمير خود نگه می دارد و به تاریج شخصيت خود را 

 .می دها و نقش قابت و پایاار خویش را به دست می آورد

 :فرموده است( ص)سول خاا ر

 .در کودکی ماننا نقش در سنگ استعلم اَلْعِلْمُ فیِ الصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فِی الحَْجَرِ       

چه لذت بخش و زیراست که کودکی با اسوه قرار دادن ما 
پسنایاه ای را یاد بگيرد و در زناگی انجام معلمان رفتار 

 .دها



. است   آموختنفعال و پر جنب وجوش کودکان، همواره درحال ذهن 
. کنجکاوی ها و پرسيدن های آن ها ابزاری برای همين آموختن است  

از اين رو بايد . اس عميق و جدّی سؤال های کودکان در عين سادگی، 
سؤال های آنان را جدّی بگيريم و قبل از پاسخ دادن به آنتان متد ی   

همواره لازم نيس  به پرسش های کودکان پاسخ . درباره شان فکر کنيم
به  دريج به کودکان می آموزيم که . کامل بدهيم و آن ها را قانع کنيم

به کودکان متی  . پاسخ برخی سؤال ها را بعدها به دس  خواهند آورد
، اين رشد و افزايش سنآموزيم که آن ها محدودي  هايی دارند که با 

محدودي  ها را پش  سرخواهند گذاش  و مجهولا شان به  دريج بته  
سؤال های جديدی که بر ر از ستؤال هتای   معلوم  بديل خواهد شد و 

، برای آن ها پديد خواهد آمد و درهای جديد ری از علم به قبلی اس 
 .رويشان باز خواهد شد

 : توانایی برخورد مناسب با سؤال های کودکان( 5



به کودکان می آموزيم که برخی از سؤال ها پاسخ دارند، امّا 
در پاسخ به . اطلاعات او برای کسب آن پاسخ ها محدود است

سؤال ها عجله نمی کنيم، بلکه به دنبال فرصت مناسدب مدی   
اگر هنگدام سدؤال کدردن    . گرديم تا پاسخ ما اثربنش باشد

کودک مشغول کاری هستيم و تمرکز لازم را برای پاسخ دادن 
به او نداريم يا پاسخ ما نياز به مطالعه دارد يا کدودک را در  
شرايط مناسب نمی بينيم، پاسخ را به زمان ديگر واگذار مدی  

همان زمان سؤال ، زمان مناسبالبته در بيش تر اوقات، . کنيم
؛ همان زمانی که کودک دغدغه ی يافتن پاسخ را دارد و است

 .آماده ی شنيدن آن است



، معمدولا  سدؤال   حوزه ی ديدن سؤال های کودکان از 
تمدرين و  ، نيازمند ساده کردن پاسخ. هايی عميق است

. حتما  بايد از تمثيل کمک بگيدريم . قبلی استممارست 
دانيم اگر در لحظه ی سؤال کردن کودک، پاسخ را نمی 

،  داندم پاسخ را نمدی  صادقانه به کودک بگوييم اکنون 
 . می دهمپاسخ ولی بعدا  



به عميو ترین رابطه ی بی غرضانه و خالص با کودک ما 
محرت مادری و پاری به فرزناش و نيازمنایم؛ مث  

 بالعکس، 
وقتی با کودکان روبه رو می شویم، همّ ما مصروف تا 

 .خامت به او باشا و هيچ امر خارجی ما را سست نکنا

 : محرت و صميميت( 6



، زبان حالات و حرکدات ، زبان نگاهروان شناسی، يعنی زبانِ 
 .استآشنای کودکان زبان 

بايد با اين زبان آشنا شويم و در حدّ توانايی کودکان با آن ها  
، واضد  و شدفاف و صدري  و    سنن گفتنهنگام . سنن بگوييم

کوتاه بگوييم؛ به خصوص وقتی با موضوعاتی بسديار دددّی و   
 .مفاهيمی متعالی مواده هستيممبنايی و 

 : قارت تفهيم( 7



باشد، کار او سدهل تدر و دوام اثدر    معلم دينی بيشتر مقبوليت هرقدر 
 . تعليمی و تربيتی زيادتر خواهد شد

بايد ادازه دهديم کودکدان مدا را    . است آشنايی، ی مقبوليتمقدمه 
آنان در عدين  . بشناسند و با همان فهمی که دارند، ما را آزمايش کنند

خردسالی، در اولين موادهه ی با ما دست به امتحان می زنند؛ به مدا  
می نگرند؛ می خندند، از دای خود برمی خيزند؛ ادا درمی آورندد؛  
صدايشان را بلند می کنند تا با عکس العمل های ما آشنا شوند و مدا را  

 .بشناسند

 : مقروليت( 8



يک مربی هوشيار در همين موقعيت، با بردباری عجيدب، خدود را در   
 ؛اختيار کودکان می گذارد؛ کنار آن ها می نشيند

با قيافه اش  ،با حرکاتش، با حالاتش؛ نگاه مهرآميز می کندبه آن ها  
، که زبانِ مفيد و رايج برای رابطه با کودکدان اسدت،   و با نگاه هايش

 .ادازه می دهد که به او نزديک شوند؛ او را درک کنند و بشناسند

امّا موفقيت . شایا این کار، چنا روز از وقت کلاس را بگيرد
گرو آن است که  اناک اناک چشم های کودکان به در معلم  
کده مدی ؛ حالا با ما حرف بزن، را پذیرفتيمتو  »: بگوینااو 

 « .بشنویمخواهيم 




